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Abstract
The reflection of ancient beliefs and rituals through metonymy (kināyah), allusion (talmīḥ), and 
symbolism is one of the prominent features of Persian literary works — both in classical texts 
and in folk literature. Among various symbols, the horse holds a special place in ancient Iranian 
culture; a place that is manifested both in its practical functions in wars and important missions, 
and in its symbolic representations in religious literature (Vedic and Zoroastrian) as the mount 
of gods and angels. The importance of the horse in the Mithraic cult — a cult that later spread 
to Europe and influenced the way of life of Roman knights — is clearly evident.
This research, aiming to investigate and analyze the signification of the horse symbol in the 
Mithraic cult and to explain its status in ancient Iran, answers the following questions: 1) “What 
meanings and connotations did the horse symbol have in the Mithraic cult?” 2) “On what basis 
was the importance of the horse founded in Persian (i.e. ancient Iranian) culture?” This study, 
drawing on the oldest historical reports, examines the region of Cilicia in Asia Minor as one 
of the main centers of Mithraism. The research findings indicate that in the myths of Persia 
(i.e. ancient Iran), beyond the symbolic duality of death and life found in many cultures and 
religions, the horse also appeared as a symbol of the sun and victory. In conclusion, the present 
research finds that in ethnic and mythological beliefs, the horse was considered a symbol of 
family nobility and readiness to serve in both peace and war.
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چکیده
بازتاب باورها و آیین‏های کهن در قالب کنایه، تلمیح و نماد، یکی از ویژگی‏های برجستهٔ آثار ادبی فارسی 
-چه در متون کلاسـیک و چه در ادبیات عامیانه- اسـت. در میان نمادهای گوناگون، اسـب جایگاهی 
ویژه در فرهنگ ایران باستان دارد؛ جایگاهی که هم در کارکردهای عملی آن در جنگ‏ها و مأموریت‏های 
مهـم، و هـم در نمودهـای نمادیـن آن در ادبیـات دینـی )ودایـی و زرتشـتی( و به‏عنـوان مرکـب خدایان و 
فرشـتگان، جلوه‏گـر می‏شـود. اهمیـت اسـب در آییـن میتـرا -آیینی کـه بعدها به اروپـا راه یافت و بر شـیوهٔ 

زندگی شوالیه‏های رومی نیز اثر گذاشت- به‏روشنی دیده می‏شود.
ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی و تحلیل بار معنایی نماد اسـب در آیین مهر و تبیین جایـگاه آن در ایران 

باستان، به پرسش‏های زیر پاسخ می‏دهد:
۱. نماد اسب در آیین مهر چه معانی و دلالت‏هایی داشته است؟

۲. اهمیت اسب در فرهنگ ایران باستان بر چه مبنایی استوار بوده است؟
این پژوهش با استناد به کهن‏ترین گزارش‏های تاریخی، منطقهٔ کیلیکیه در آسیای صغیر را به‏عنوان یکی 
از مراکز اصلی آیین میترا بررسـی می‏کند. یافته‏های تحقیق نشـان می‏دهد که اسـب در اسـطوره‏های ایران 
باستان، افزون بر دوگانگی نمادینِ مرگ و زندگی، در بسیاری از فرهنگ‏ها و ادیان، به‏صورت نماد خورشید و 
پیروزی نیز نمود یافته است. در پایان، پژوهش حاضر به این نتیجه می‏رسد که در باورهای قومی و اساطیری، 

اسب نمادی از نجابت خانوادگی و آمادگی برای خدمت در هر دو عرصهٔ صلح و جنگ تلقی می‏شده است.
واژگان کلیدی: مهر، آیین میتراییسم، نقش جانوری، اسب
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قمدمه

نفوذ آیین‏ها و باورهای سـنتی در ادبیات عامیانه و کلاسـیک فارسـی، سـبب شـکل‏گیری 

جلوه‏هایـی نمادیـن، کنایـی و تلمیحـی شـده اسـت کـه از گذشـته تـا امـروز در ایـن متـون 

یایی به  ، که با نام میترا نیز شناخته می‏شود، یکی از خدایان کهن آر تداوم داشته‏اند. مهر

‏شـمار می‏آیـد کـه از آیینـی والا و منزلتـی بلنـد برخـوردار بـوده و بـرای به تصویر کشـیدن او از 

گونی اسـتفاده شـده اسـت. بنابر اسـناد و شـواهد به‏دست‏آمده از کتیبه‏ها و  نمادهای گونا

«، اسـب از برجسـته‏ترین نمادهای  نوشـته‏ها با واژهٔ رایجِ «asabana» به معنای »اسب‏سـوار

کـه  ایـران باسـتان محسـوب می‏شـود و ارزش و اهمیـت فراوانـی داشـته اسـت؛ به‏گونـه‏ای 

از ایـن حیـوان به‏عنـوان همـراه و یـاور مهـر یـاد شـده و حضـور آن در زندگـی انسـان، جایگاه 

آدمـی را تـا مرتبـهٔ خدایـان بـالا می‏بـرد )اشـمیت، ۱۳8۵، ص200؛ متقـی و دیگـران، ۱۴۰۲(. 

یت‏های مهم، از این حیوان استفاده  شواهد موجود نشان می‏دهد که در جنگ‏ها و مأمور

گاه بـر پشـت  می‏شـده اسـت. خدایـان و فرشـتگان در ادبیـات دینـیِ ودایـی و زرتشـتی، 

اسـب‏ها آشـکار می‏شـدند و گاه خـود در هیئـت اسـب پدیـدار می‏گشـته‏اند. شـایان توجـه 

است که جلوه‏هایی از عناصر اساطیری، آیینی و فرهنگیِ مرتبط با اسب، در آثار ادبیات 

، عظمـت،  کهـن و شـفاهی فارسـی به‏وضـوح دیـده می‏شـود. مفاهیمـی چـون تاخت‏وتـاز

قدرت، شیهه‏کشـیدن، خروش، و حتی حالت خمیدگی سـر و گردن اسـب -که به امواج 

یا مانند شده‏اند- نمونه‏هایی روشن از این بازتاب فرهنگی  پرشتاب، پرتلاطم و کوبندهٔ در

و اسطوره‏ای به ‏شمار می‏آیند )جعفری، ۱۳۸۲(.

یسـتی مردمـان دارد؛  در متـون اوسـتایی نیـز اسـب جایگاهـی خـاص در نظـام فکـری و ز

چنان‏که تقریباً هر یک از ایزدان به نحوی با آن در ارتباط‏اند. به‏عنوان نمونه، فرشتهٔ نگهبان 
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پایان در اوستا دَرَواسپَه1 نامیده شده است. همچنین، ایندره،2 یکی از ایزدان برجستهٔ  چار

اسـاطیر هنـد و ایرانـی، گردونـه‏ای دارد کـه یـا به دو اسـب و یا به هزار اسـب بالدار با پرهای 

طـاووس آراسـته شـده اسـت )گشتاسـب، ۱۳۹۴(. در اسـطوره‏های ایرانـی، ایـزد مهـر بسـیار 

نیرومنـد ظاهـر می‏شـود؛ چنان‏کـه اهورامـزدا در جـدال بـا اهریمـن از مهـر یـاری می‏خواهـد و 

مهر با گردونهٔ درخشان خود، به همراه گروهی از اسبان، به یاری او می‏شتابد. نقش اسب 

در جهان اساطیری، افزون بر اوستا، در متون پهلوی نیز جایگاهی ویژه دارد. در بندهشن، 

آفرینش اسـبان چنین توصیف شـده اسـت: »نخسـت، اهورامزدا اسـبی سـپید با گوش‏ها و 

یال‏های درخشان زرد و چشمانی سپید آفرید«.

مجمـوع  در  ص۸۹-۸۰(.   :۱۳۸۰ )رضـی،  اسـت  جهـان  اسـبان  تمامـی  سـرور  اسـب،  ایـن 

می‏توان گفت نقش اسـب در آثاری متنوع همچون کتیبه‏ها، ظروف سـفالی، اشـیای فلزی، 

منسـوجات و قالی‏هـا، بیانگـر جایـگاه فرهنگـی و اقتصادی این حیـوان در تمدن‏های کهن 

اسـت. حضـور پررنـگ اسـب در فضـای اسـطوره‏ای و آیینی، ویژگی‏هایی فراتـر از واقعیت به 

آن بخشـیده اسـت. روایت‏هایـی کـه از زایـش اسـب از عناصـر طبیعی همچـون آب، آتش یا 

کوه حکایت دارند، آن را از دنیای مادی جدا کرده و به قلمرو اسطوره منتقل می‏کنند؛ جایی 

یایـی، نیرویی خارق‏العـاده و ماورایی بـه آن اعطا می‏کند. این  کـه منشـأ پـدری آسـمانی یا در

نگاه اسـطوره‏ای، برخاسـته از درک انسـان‏های نخسـتین اسـت که اسـب را موجودی الهی و 

برخوردار از قدرتی فراتر از انسان می‏پنداشتند )امینی، ۱۳۸۰: ص۵۰(.

بـا وجـود حضـور گسـترده و اهمیـت نمـاد اسـب در آییـن مهرپرسـتی، این موضوع تاکنـون در 

، انجـام مطالعـات  پژوهش‏هـای انجام‏شـده به‏طـور مسـتقل بررسـی نشـده اسـت. از ایـن‏رو

، پژوهش  گسـتردهٔ فنـی و کتابخانـه‏ای در ایـن زمینـه ضرورتـی انکارناپذیـر دارد. بدیـن منظـور

حاضر به مطالعهٔ این نماد و بار معنایی آن پرداخته است.

1. Drvaspa.
2. Indra.
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مییآ و ارتینتسرپرهم ی

ایزد مهر در متون اوسـتایی به نام میترا، در کتیبه‏های هخامنشـی میتر و در سانسـکریت 

واژه شـامل معانـی  ایـن  بـه مهـر معـروف اسـت.  نویـن  فارسـی  در  و  میتـرا شـناخته شـده 

عهـد، محبـت و خورشـید اسـت و نـام هفتمیـن مـاه سـال و روز شـانزدهم هـر ماه نیـز به آن 

اختصـاص دارد. مهـر به‏عنـوان ایـزد راسـتی و پیـروزی در فرهنـگ ایران باسـتان جایگاهی 

ویـژه داشـته اسـت. کتیبه‏هـای میخـی قـرن چهاردهـم پیـش از میالد در کاپادوکیـه )کشـور 

- ترکیه( نشان می‏دهند که قوم حیت در قلمرو میتانی، میترا را در کنار دیگر ایزدانِ هندو

ایرانی پرسـتش می‏کردند. در کتیبه‏های هخامنشـی، مانند کتیبهٔ اردشـیر دوم در شـوش، 

میتر به‏عنوان حامی پادشاه و نگهبان سازه‏ها، در کنار اهورامزدا و آناهیتا ذکر شده است. 

اردشیر سوم نیز در تخت‏جمشید از میتر برای حفاظت از مملکت و ساخته‏هایش یاری 

خواسته است )پورداوود، ۱۳۹۴: ص۳۶۹(.

یایـی( هـر دو تجلـی نـور آسـمان‏اند. میتـرا  میتـرا و ورونـه )ازجملـه کهن‏تریـن خدایـان هندوآر

عمدتاً افراد را پیوند می‏دهد و پشتیبان ایمان و اعتماد راسخ میان انسان‏هاست. در ایران 

، با اینکه خدای خورشید به شمار نمی‏رود، با روشنایی و جهان طبیعت ارتباطی  باستان نیز

بسیار نزدیک دارد (Askarpour et al., 2021). شاهان هخامنشی و پس از آن‏ها اشکانیان، با 

قدرت روزافزون خود، میترا را که هم‏پایهٔ اهورامزدا قرار گرفته بود، به‏عنوان مظهری از شجاعت، 

قهرمانی و وفاداری ستایش می‏کردند )امینی، ۱۳۸۰: ص۵۰(. 

، هم حکمت  میتراپرسـتی اصولاً دینی نجات‏بخش و دارای آیینی سـری اسـت؛ هم شـعائر

و  یـج  به‏تدر کـه  اسـت  شـخص  تشـرف  از  پـس  تنهـا  و  دارد  سـری  معابـد  هـم  و  تعلیمـی 

مرحله‏به‏مرحله این امور بر او آشکار می‏شود )عابد، ۱۳۸۸(. این امر فردی است و هم در این 

دنیا تحقق می‏یابد و هم در آن دنیا متصور است. از آنجا که این آیین برای انسان منزلتی والا 

قائـل بـود، نظامـی مرکـب از عناصـر دینی و معرفتی را در راسـتای رهایی انسـان و تعالی روح 



114 / پژاه‌شهویا دینای،اس لس یزدهم، شرامهب یس و تپنجم

او بنیـان نهـاد. در ایـن چارچـوب، میتـرا و روایـت زندگی، نبرد و رنج‏هـای او به‏عنوان الگویی 

آرمانی برای انسان‏هایی تلقی می‏شود که در چرخۀ پیچیدۀ حیات گرفتار آمده‏اند )عبدلی 

مسینان و همکاران، ۱۴۰۳(.

در بخش‏هایی از مهریشت اوستا، مهر همراه با گردونه‏ای دارای چهار اسبِ مینوی با سم‏های 

طلایی و جنگ‏افزارهایی بسـیار کارآمد به تصویر کشـیده شـده که هر روز آسـمان را می‏نوردد. 

همچنین در اوستا، مهر انوار خورشیدی است که هر روز پیشاپیش خورشید طلوع می‏کند؛ 

این نشانگر همراهی و پیوستگی خداوند خورشید با او است )پورداوود، ۱۳۹۴: ص۶۲(. 

در بخش‏هـای دیگـر مهریشـت، میتـرا کـه به‏عنـوان خـدای شکسـت‏ناپذیر جنـگ شـناخته 

می‏شود، به یاری سربازان و جنگاوران در آوردگاه می‏شتابد. این جنگ‏ها در دو جبهه انجام 

می‏شـد: یکی جنگ‏های معمولی برای حفظ و توسـعۀ کشـور و دیگری نبرد با مظاهر شـر و 

تاریکـی، ازجملـه اهریمـن، نفـس امـاره و امیال نفسـانی، کـه از آموزه‏های محوری پیـروان این 

جهان‏بینـی بـرای پالایـش درونـی و دسـتیابی بـه زندگـی‏ای متعالـی بـود. لازم به ذکر اسـت که 

سرباز در میان مهرپرستان از جایگاه ممتاز و ارزشمندی 

برخـوردار بـود و همـراه داشـتن اسـب بـرای آنـان اهمیـت 

یـادی داشـت، کـه ایـن جایـگاه والای آنـان را در جامعـه  ز

نمایان می‏کرد تا جایی که در برخی نگاره‏ها، مهر با پوشش 

یک سرباز به نمایش درآمده است. 

بـه روایـت ترتولیـان، کسـانی که به منصب و مقام سـربازی 

نائـل می‏شـدند، پیشانی‏شـان مهـر و داغ می‏گردیـد و بـه 

سـربازان و بنـدگان میتـرا تبدیـل می‏شـدند )رضـی، 1380: 

ص54-56(. مراسم و تشریفات این آیینِ ویژه در اتاقکی 

کـه از  برگـزار می‏شـد. نقش‏هایـی  سـردابه‏مانند و تاریـک 

)2020 ,Mark( شکل 1: مهر و سرباز
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یا کاپو وتره در ایتالیا به ‏دست آمده، مراسم تشرف یک سرباز را نشان می‏دهد.  مهرابه سن مار

در این نقش، تاجی که از نوک شمشـیری آویخته شـده و به‏سـمت سـربازی گرفته می‏شـود، 

تصویر شده است و سرباز آن را به‏جای سر بر شانه‏های خود قرار می‏دهد؛ بدین معنا که تنها 

میترا تاج بر سر می‏گذارد و آن تاج، تاج سر تمامی سربازان است )شکل 1(. وظیفه جنگاوران 

مهرآییـن، کـه اغلـب بـا جامه و لباس قهوه‏ای‏رنگ، کوله‏پشـتی بر شـانه‏ی چـپ و کلاه‏خود و 

نیزه مشـاهده می‏شـوند، تلاش در پیشـرفت و گسـترش دین بوده و همواره به پیروزی خود در 

این مسیر اعتقاد داشتند )متقی و دیگران، 1402(.

 تداوم نماد اسب در مهرپرستی اروپایی

یشه در فرهنگ دینی ایران باستان داشت. با ورود مهرپرستی به مغرب‏زمین،  آیین میترا ر

ایـن آییـن بـا آموزه‏هـای هلنیسـتی و رومـی درآمیخـت و در زمان افول خود، نمادها، شـعائر 

گـذار کـرد؛ تـا در قالبـی تـازه و بـا چهره‏ای نویـن جلوه‏گر  و اصـول خویـش را بـه مسـیحیت وا

یخی، مرکز  شـود )رضاییـان ابرقویـی و دیگـران، 1398(. براسـاس کهن‏ترین گزارش‏هـای تار

، عمدتاً در اسـتانی به نـام کیلیکیه در  اصلـی و آغازیـن آیین‏هـای میتـرا در آسـیای صغیـر

مـرز جنوب‏شـرقی سـاحل مدیترانـه و بـا مرکزیـت شـهر ترسـوس قرار داشـت )رضـی، 1380: 

ص70(. از ایـن ناحیـه به‏عنـوان چهـارراه اتصـال ادیان و تمدن‏های بزرگ یاد شـده اسـت؛ 

سـرزمینی که از دیرباز تحت تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی بود و بخش آناتولی نیز اسـتانی 

رومـی،  مـورخ  آپیانـوس،  و همـکاران، 1403(.  بـه شـمار می‏آمـد )عبدلـی مسـینان  ایرانـی 

، مهرداد  پاتر ششم می‏داند. به روایت او میتراپرستان را بازماندگان ارتش مغلوب مهرداد او

یازنان پیمان  -آخرین پادشاه از سلسلۀ فرمانروایان پونتوس و ازجمله شاهان پارتی- با در

یازنان در سال  داشت و آنان را با آیین‏های میترا آشنا کرد )امینی، 1380: ص66-70(. در

67 ق.م به‏دسـت پومپیـوس سـرکوب شـدند. از آن پـس، آیین‏هـای میترایـی در سراسـر 
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آسیای صغیر گسترش یافت و سربازانی از این ناحیه آن را از طریق یونان و بندرهای آزاد 

به غرب انتقال دادند.

و  امـدادی  واحدهـای  لژیون‏هـا،  میـان  در  نه‏تنهـا  میتراپرسـتی  میالدی،  نخسـت  قـرن  در 

سـربازخانه‏ها رواج یافـت، بلکـه صاحب‏منصبـان وزارتی، شـاهزادگان و حتی امپراتـوران روم 

نیز از آن استقبال کردند. بدین‏سان، این آیین به‏عنوان دین سپاهیان و لشکریان، جهان روم 

را تا سده چهارم میلادی دربرگرفت )پارسا‏زاده، 1395: ص174(. 

پژوهشگران با تحلیل موقعیت جغرافیایی 

به‏دسـت‏آمده  کتیبه‏هـای  و  میتراییـان 

و  دوم  سـده‏های  در  کـه  داده‏انـد  نشـان 

سـوم میلادی، بسـیاری از پیروان این آیین 

از میـان دسـته‏های ارتـش روم بوده‏انـد. بـه 

اروپـا بیشـتر  همیـن دلیـل، مهرپرسـتی در 

شـناخته  جنگاورانـه  آیینـی  به‏عنـوان 

می‏شد. سربازان و لژیونرهای رومی معتقد 

بودند که میترا به آنان نیرو می‏بخشد و یاری می‏کند تا در میدان‏های نبرد پیروز شوند. گفتنی 

است در اکثر نگاره‏های این دوران، مهر با جامۀ رزمی و سوار بر اسب به تصویر کشیده شده 

اسـت؛ اسـبی نیرومنـد و آراسـته بـه آرایـش نظامـی که همراهی آن بـا ایزد، بر وجـه جنگاورانه و 

کید دارد (Gordon, 2015: 454) )شکل 2(. قدرتمند آیین مهرپرستی تأ

معابد مهری معمولاً در غارهای طبیعی یا شبه‏غارهای زیرزمینی ساخته می‏شدند تا نمادی 

از فلک و تجسم غار عظیم یا همان کره خاکی باشند )رضاییان ابرقویی و دیگران، ۱۳۹۸(. 

کهن‏ترین کلیساها در مناطق مختلف در اصل همان معابد میترایی بودند که کارکردشان 

(Mark, 2020) شکل 2: میترا با لباس رزم به‏همراه اسب جنگاور
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تغییـر یافـت و در دوره‏هـای بعـدی الگویـی بـرای معمـاری کلیسـاها شـدند. اسـناد تاریخـی 

تأییـد می‏کننـد کـه کلیسـاهای اولیـه در روم از معمـاری معابد میترا الگو گرفته‏اند )جنسـن، 

۱۳۵۹: ص۱۶۹-۱۶۸(.

در روم، مرکز میتراپرسـتی غرب، حدود هشـتصد مهرابه شناسـایی شده است. همچنین 

در اوسـتیا سـی مهرابه وجود داشـته که هرکدام به‏طور متوسـط ظرفیت چهل نفر را داشـته 

یسـت نفـر می‏رسـیده کـه  اسـت. بـر ایـن اسـاس، شـمار پیـروان میتـرا بـه حـدود هـزار و دو

 (Strohm, 2008: معادل هفت‏ونیم درصد جمعیت شانزده‏هزارنفری این شهر بوده است

(132 )شکل ۳(.

ی آیین مهر با فرهنگ نظامی  پا، حاصل سازگار ی، سرباز و اسب در ارو کید بر جنگاور تأ

رومی بود. سـربازان رومی که اسـب را به‏عنوان ابزار جنگ و نماد اشـرافیت می‏شـناختند، 

ی می‏پذیرفتند  ی، شـجاعت و پیوند با ایزد جنگاور در آیین مهر آن را نشـانه‏ای از وفادار

)وامقی، ۱۳۷۹: ص۴(. تداوم نمادگرایی اسب از ایران به روم نشان‏دهندهٔ انعطاف‏پذیری 

آییـن مهـر در حفـظ عناصـر کلیـدی خـود، همچـون اسـب، و بازتعریـف آن‏هـا در بسـتری 

جدید اسـت. اهمیت اسـب در نگاره‏های رومی به‏خوبی آشـکار اسـت؛ جایی که اسـب 

، بلکه نمادی از آمادگی برای جنگ و صلح و تجلی قدرت معنوی در  نه‏تنها مرکب مهر

پا  میـان لژیونرهـا محسـوب می‏شـد (Beck, 2000). بدین‏ترتیـب، گسـترش آییـن مهر در ارو

نه‏تنها جایگاه اسب را به‏عنوان نمادی آیینی و فرهنگی حفظ کرد، بلکه آن را در فرهنگ 

نظامی رومی پررنگ‏تر سـاخت. اسـب، که در ایران باسـتان نماد دوگانگی مرگ و زندگی 

ی معنوی  ی و رسـتگار و پیونـد بـا عالـم مینـوی بـود، در روم بـه نمـادی از شـجاعت، پیـروز

در آیین مهر تبدیل شـد. این تحول، بیانگر تأثیر ژرف آیین مهر بر سـربازان رومی و نقش 

پایی است. ی اسب در هویت‏بخشی به این آیین در بستر ارو محور

تصویر 7
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(Mark, 2020) شکل 3: مهرابۀ روم در ایتالیا

رهمیشامن و تدبسا 

، اسب به‏عنوان مرکب ایزد مهر و نمادی از جنگاوری، نور و پیوند با عالم مینوی  در آیین مهر

شـناخته می‏شـد. در متون اوسـتایی، همچون مهریشـت، اسـب موجودی مقدس توصیف 

شـده اسـت که با ویژگی‏های مینوی، مانند سـپیدی درخشـان و سُـم‏های زرین و سـیمین، 

آراسـته اسـت. این اسـب‏ها که گردونهٔ مهر را می‏کشـند، نه‏تنها نشـانه‏ای از سرعت و قدرت، 

بلکه نمادی از حرکت کیهانی و صعود روحانی بودند که مهر را در نبرد با نیروهای اهریمنی 

یـاری می‏دادنـد. برخالف گاو کـه در آییـن مهـر اغلـب نمـاد قربانـی به‏شـمار می‏رفت، اسـب 

، تجلـی پیـروزی و نـور کیهانـی محسـوب  نقشـی پویـا و فعـال داشـت و به‏عنـوان همـراه مهـر

.(Andrés-Toledo, 2015: 520) می‏شد

در فرهنگ ایران باسـتان نیز اسـب جایگاهی فراتر از آیین مهر داشـت و در نظام اجتماعی 

و اسـطوره‏ای از اهمیـت والایـی برخـوردار بـود. اسـب هـم ابـزار جنـگ و نشـانهٔ اشـرافیت در 

میـان سـواران پارسـی به‏شـمار می‏آمـد و هـم نمـادی از اعتبـار و قـدرت بـود. در روایت‏هـای 
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اسـطوره‏ای نیـز اسـب در قالـب ایـزدان یـا به‏عنوان مرکـب قهرمانان ظاهر می‏شـد و دوگانگی 

مـرگ و زندگـی را بازنمایـی می‏کـرد. در متـون اوسـتایی، ایـزدان در هیئت اسـب‏های سـپید و 

درخشان تصویر شده‏اند که با سرعت و قدرتی مافوق طبیعی، حافظ نظم کیهانی بودند. این 

جایگاه اسطوره‏ای در شواهد باستان‏شناسی نیز بازتاب یافته است؛ چنان‏که در نگاره‏های 

به‏دسـت‏آمده از محوطه‏هـای آسـیای میانه، اسـب به‏عنـوان تجلی ایزدان یا همـراه قهرمانان 

بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت. چنیـن ویژگی‏هایـی، اسـب را بـه نمـادی از نجابـت، آزادی و 

آمادگی برای خدمت در صلح و جنگ بدل ساخته و جایگاهی ریشه‏دار در فرهنگ ایران 

.(Pourshariati, 2008: 358) باستان به آن بخشیده است

در گسـترهٔ فرهنـگ هندوایرانـی نیـز اسـب جایگاهـی ممتاز داشـت. چابکی، قـدرت بدنی و 

توانایی‏های منحصربه‏فرد این حیوان، از دیرباز آن را به موجودی مقدس در حیات آیینی و 

اسـطوره‏ای مردمان هندوایرانی تبدیل کرده بود. با این‏حال، این جایگاه در طول زمان دچار 

دگرگونی شد؛ به‏ویژه پس از مهاجرت هندوایرانیان از نواحی سردسیر شمالی به سرزمین‏های 

گـرم جنوبـی )ایـران و هنـد امـروزی(، نگـرش و تعامـل آنـان با اسـب تغییر یافت. در این بسـتر 

تـازه، سـنت کهـن قربانـی اسـب -کـه پیش‏تـر اهمیتی بسـزا داشـت- به‏تدریج کمرنگ شـد و 

نقش اقتصادی و آیینی آن در مسیر دیگری شکل گرفت. 

کـه دسترسـی بـه اسـب آسـان‏تر بـود، در مناطـق جنوبـی  برخالف سـرزمین‏های فـرارودان، 

تازه‏اشـغالی پـرورش ایـن حیـوان بـه نواحـی خاصـی محـدود گردیـد. در نتیجـه، ارزش مـادی 

اسب افزایش یافت و بهره‏گیری از آن برای معیشت یا قربانی کردن از نظر اقتصادی چندان 

یـج بیشـتر در حوزه‏هـای نظامـی و  کارکـرد اسـب به‏تدر توجیه‏پذیـر نبـود. بـه همیـن سـبب، 

جنـگاوری متمرکـز شـد )موسـوی و شـاهین آریامنـش، 1398(. بـا این‏همـه، اسـب در میـان 

اقوام هندوایرانی همچنان جایگاهی والا و نمادین داشـت. در متون کهن، به‏ویژه ریگ‏ودا، 
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بارها از این حیوان یاد شده است. در این سروده‏ها، بسیاری از ایزدان گردونه‏هایی دارند که 

به‏وسیله اسب‏های تیزپا کشیده می‏شود. نمونه برجسته آن اشوین‏ها1 هستند که نامشان به 

معنـای »سـواران اسـب« اسـت و در شـمار ایزدان برجسـته جای می‏گیرنـد )هـرودوت، 1340: 

کتـاب چهـارم، بنـد 71(. در سـروده نخسـت از سـرود 68 در مانـدالای هفتـم ریـگ‏ودا چنیـن 

آمده اسـت: »ای اشـوین‏های زیبا، با اسـبان نیکوی خود فرا آیید و از سـروده‏های خدمتگزار 

خویش بهره‏مند شوید« (The Rigveda, Mandala VII, 68, vs.1). براساس این متون، اسب 

نه‏تنها ابزاری برای حرکت و قدرت بود، بلکه جایگاهی اساطیری داشت و در مقام خدمتی 

مینوی به ایزدان شناخته می‏شد.

الگنـی،2 ایـزد آتـش در اسـاطیر کهـن و پیـام‏آور میـان آدمیـان و ایزدان، اغلب همراه با اسـبان 

خویـش ظاهـر می‏شـود و هماننـد پرتوهـای خورشـید، تاریکـی را از میـان می‏بـرد )ریـگ‏ودا، 

ماندالای چهارم، سرود ۱۳، بند ۴(. دربارۀ گردونۀ اشوین‏ها نیز آمده است که آنان با بهره‏گیری 

از آن، بخشـندگان را پاسـداری می‏کننـد )ریـگ‏ودا، مانـدالای چهـارم، سـرود ۹، بنـد ۸(. در 

گنی است، توصیف شده  ستایش اوشَس،3 ایزدبانوی سپیددم و دختر آسمان که خواهر آ

اسـت کـه گردونـۀ خویـش را بـه اسـبان می‏بنـدد و بـا صـد گردونـه، به‏سـرعت به‏سـوی آدمیـان 

، ایزد آب و جنگ، دارای اسبانی  می‏شتابد (The Rigveda, Mandala I,48, vs.7). ایندره4 نیز

ک اسـت کـه ثـروت و فرزنـدان پسـر را برای آدمیان بـه ارمغان می‏آورنـد )ریگ‏ودا،  تیـزرو و چـالا

مانـدالای هفتـم، سـرود ۳۷، بنـد ۶(. همچنیـن، وای،5 ایزد باد، به‏عنوان صاحـب هزارگردونه 

شناخته می‏شود و در سرودهای ریگ‏ودا به نوشیدن نوشیدنی مقدس سومه دعوت می‏شود 

یگ‏ودا، ماندالای دوم، سرود ۴۷، بند ۱(.  )ر

1. Asvins.
2 .  Agni.
3 . Usas.
4 . Indra.
5. Vayu.
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سـویتری،1 ایـزد خورشـید، سـوار بـر گردونـه‏ای اسـت کـه بـا اسـب سـپید و یـوغ زریـن همراهـی 

می‏شـود و روشـنایی را بـرای انسـان‏ها بـه ارمغـان مـی‏آورد )ریـگ‏ودا، مانـدالای I، سـرود ۳۵، 

بندهـای ۱-۵(. در متـون یشـت‏های اوسـتا نیـز اشـاره‏های فراوانـی بـه اسـب دیـده می‏شـود. 

برخی پژوهشـگران برجسـته، ازجمله کریسـتن سـن )۱۳۳۶: ص۱۲-۱۵؛ ۱۳۴۵: ص۵۵-۷۰( و 

تفضلی )۱۳۸۶: ص۴۵-۵۰(، معتقدند یشت‏ها تلفیقی از باورهای پیشازرتشتی و زرتشتی را 

بازتاب می‏دهند؛ به‏ویژه در یشت‏هایی نظیر آبان یشت، مهر یشت، ارت یشت، تیر یشت 

و رام یشـت، که بقایای منظومه‏ای دینی پیشازرتشـتی محسـوب می‏شوند، اسب جایگاهی 

برجسته دارد )موسوی و آریامنش، ۱۳۹۸؛ کریستن سن، ۱۳۳۶: ص۱۳(.

 ، مهریشت یا میترا یشت، دهمین یشت از اوستا، در ستایش ایزد بزرگ و کهنسال آریایی، مهر

سروده شده است. این یشت، که از لحاظ درون‏مایه و محتوا پس از فروردین یشت، از کهن‏ترین 

باورها و متون باقی‏مانده آریایی به شـمار می‏رود، جدا از جنبۀ اسـاطیری، از منظر اشـاره‏های 

نجومی و باورهای کیهانی نیز از ناب‏ترین بخش‏های اوستا و پیمان‏نامۀ کهن‏ترین ایزد ایرانی و 

همچنین نیایش‏نامۀ فراگیرترین و تأثیرگذارترین آیین ایرانی محسوب می‏شود. در ادامه، جدول 

بندهایی از مهریشت که به جنگاوری مهر و نماد اسب اشاره می‏کند، ارائه می‏شود.

جدول 1: بندهایی از مهریشت که در آن به جنگاوری اشاره ‏شده است )پورداوود، 1394: ص392-420(.

مهریشتبند

11

کسی که رزم‏آوران بر بالای پشت اسب به او نماز می‏برند و برای توانایی اسب و تندرستی خود، از 

او یاری می‏خواهد، تا بتوانند دشمنان را از دوردست بشناسند و هماوردان را بازدارنده باشند و بر 

دشمن بدخواه چیره می‏آیند.

اوست نخستین ایزد مینوی که بیش از دمیدن خورشید جاودانۀ تیز اسب، بر فراز )البرز کوه( برآید.13

1. Savitri.
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مهریشتبند

20

، خیره‏سری کنند و از جای خود بیرون نیایند و اگر بیرون آیند،  اسبان )مهردروجان( در زیر بار سوار

به ‏پیش نتازند و در تاخت، جست‏وخیز نکنند. از فراوانی گفتار زشت که شیوۀ دشمن مهر است 

( پرتاب کند، بازگردد. خیره‏ای که دشمن )مهر

42
آن‏گاه آنان )مهر فراخ چراگاه( را ]به اندوه و گلایه[ چنین گویند: ای )مهر فراخ چراگاه( اینان اسبان 

تیزتک ما را ربودند، اینان بازوان نیرومند ما را با شمشیر فروافکندند.

47

گاه اسـت. آن زبـان‏آور هـزار گوش ده هزار چشـم  می‏سـتاییم )مهـر فـراخ چـراگاه( را؛ کـه از )مانثـره( آ

برزمند بلند بالایی که بر فراز برجی پهن، استوار ایستاده است. نگاهبان زورمندی که ]همواره بیدار 

[ هرگز به خواب فرو نخواهد رفت. نام‏آوران که اگر در خشم شود، میان دو کشوری  و هوشیار بوده و

، اسبان فراخ سم برمی‏انگیزد. که به جنگ برخاسته‏اند و به زیان دشمن خون‏ریز

48

، به سـتیزه بارده‏هـای بـه رزم درآویخته دشـمن در میان  یـان سـپاه دشـمن خون‏خـوار ( بـه ز اگـر )مهـر

، اسـبان فراخ سـم برانگیزد، آنگاه دسـت‏های )مهر دورجان( را از  جنگاوران دو سـرزمین جنگ‏جو

پشـت ببندد، چشـم‏های آنان را برآورد، گوش‏های آن‏ها را که کند و اسـتواری پاهای آنان را باز پس 

گیرد؛ بدان‏گونه که کسی را یارای پایداری نماند. چنین شود روزگار این سرزمین‏ها و این جنگاوران، 

اگر از )مهر فراخ چراگاه( روی برتابند.

68

( در فـراخ نان هوا، پـران به گردش  )اشـی نیـک( گردونـه‏اش را بلنـد پایـگاه می‏گردانـد... اسـبان )مهـر

، همۀ دیوان پنهان و )دروندان  درآیند. )دامویش اوپمنه( همواره گذرگاه او را آماده می‏کند. در برابر او

ورن( به هراس افتند.

76
تویی که این دشمن را -دشمنی مرد بداندیش را- نابود توانی کرد. تویی که کشندۀ پارسا را نابود کنی. 

تویی که دارندۀ اسبان و گردونه‏های زیبا هستی. تویی که از برای دادخواهی، یاور توانای ما هستی.

113

( و )اهورا( به یاری ما بشتابند، بدان‏گاه که اسبان فروش برکشند و بانگ  بشود که هر دو بزرگ )مهر

، از زه کمان‏ها پرتاب شود. پس آن‏گاه، پسران آن‏ها که به  یانه‏ها در هوا بپیچد و تیرهای تیزرو بلند تاز

ک در غلتند. همدلی و ناخوش‏دلی زور نیاز کردند کشته شوند و موی کنده، به خا
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مهریشتبند

125

این گردونه را چهار اسب تکاور مینوی سپید درخشان جاودانه می‏کشند که خوراکشان از آبشخور 

مینوی اسـت. سـم‏های پیشـین آنان از زر و سـم‏های پسـین آن‏ها از سـیم پوشـیده اسـت و همه را 

لگام و مال‏بند و یوغی پیوسته به چنگکی شکاف دار و خوش‏ساخت از فلزی گران‏بها به یکدیگر 

بسته است تا در کنار هم بایستند.

136

گاه اسـت. آن زبـان‏آور هـزار گوش ده هزار چشـم  می‏سـتاییم )مهـر فـراخ چـراگاه( را؛ کـه از )مانثـره( آ

برزمند بلند بالایی که بر فراز برجی پهن، استوار ایستاده است. نگاهبان زورمندی که ]همواره بیدار 

و هوشیار بوده[ هرگز به خواب فرو نخواهد رفت. آنکه اسبان سفید، گردونه‏اش را می‏کشند. آنکه 

گردونه‏اش با چرخ‏های زرین و پر از سـنگ‏های درخشـان فلاخن روان شـود و )زورهای نیاز شـده( 

را به‏سوی وی آورند.

پایـان و سـتوران  درواسـپ در اوسـتا، بـه معنـای »دارنـدۀ اسـب«، نـام ایزدبانـوی نگهبـان چار

کـودکان را بـه تندرسـتی می‏رسـاند. بـا وجـود اینکـه متـن اوسـتا  گاوان و  اسـت و رمه‏هـای 

شـامل سـروده‏هایی اسـت که در طول چند سـده نگارش یافته‏اند )متقی و دیگران، 1402(، 

ک باستان‏شـناختی گردونه‏هـای چهـار اسـب را می‏تـوان در گنجینه‏هـای منسـوب بـه  مال

هـزارۀ نخسـت ق.م، به‏ویـژه در محوطه‏هـای باستان‏شـناختی آسـیای میانه، مشـاهده کرد؛ 

جایی که بارها در اوسـتا از چهار اسـب سـپید و تیزپا یاد شـده اسـت که گردونه‏های ایزدان 

را بـه حرکـت درمی‏آورنـد )پورشـریعتی، 1392(. شـایان ‏ذکـر اسـت کـه اسـب‏ها نه‏تنهـا نقـش 

کشـندۀ گردونه‏هـای ایـزدان را داشـته‏اند، بلکـه خـود مظهـر و جان‏مایـۀ ایزدان نیز محسـوب 

می‏شـده‏اند. در متـون دینـی ایرانـی، ایـزدان گاه به‏صـورت حیوانـات جلـوه می‏کننـد؛ بـرای 

ک با گوش‏های زرین تجسم یافته و با  نمونه، تیشـتر در تیریشـت به شـکل اسـب سـپید و پا

اپوش، دیو خشکسالی که به‏صورت اسب سیاه ظاهر می‏شود، به نبرد می‏پردازد )پورداوود، 

1394: یشت ۸/۸، ۱۸، ۲۰، ۲۶ و ۴۶؛ ۲۱/۸(.
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ارتبـاط اسـب بـا ایـزدان و قهرمانـان در باورهـای کهـن ایرانـی، بـه ویـژه در یشـت‏ها، به‏وضـوح 

مشاهده می‏شود و این پیوند در متون زرتشتی بعدی نیز ادامه می‏یابد. بهرام یشت )پورداوود، 

۱۳۹۴: یشت ۱۴/ ۹( صراحتاً ذکر می‏کند که ایزد بهرام برای سومین بار در هیئت اسبی زیبا و 

سپید با گوش‏های زرین و لگام زرنشان تجلی می‏یابد. این توصیف دقیق از اسب نه‏تنها بر 

کید دارد، بلکه ویژگی‏های زرینش نشان‏دهندۀ تقدس و ارزش  اهمیت زیبایی و پاکی آن تأ

والای این حیوان در نزد ایرانیان باسـتان اسـت. تجلی ایزدان در قالب اسـب، گویای نیروی 

آسـمانی، سـرعت و قـدرت آن‏هاسـت و اسـب نمـادی تمام‏عیـار از ایـن ویژگی‏هـا بـه شـمار 

می‏رود. در ادامه، رام یشـت )پورداوود، ۱۳۹۴: یشـت ۱۲/۱۵( داسـتانی شـگفت‏انگیز را روایت 

می‏کنـد: تهمـورث، قهرمـان اسـاطیری، از ایـزد وای )ایزد باد( درخواسـت می‏کند تـا بر دیوان، 

مردمان دروند و پریان پیروز شود.

نکتـهٔ کلیـدی ایـن اسـت که تهمـورث از ایزد وای درخواسـت می‏کند تا اهریمـن را در هیئت 

اسـب درآورد، تـا بتوانـد بـه مـدت سـی سـال بـر آن سـوار شـده و در جهـان گـردش کنـد. ایـن 

صحنه، نمادی قدرتمند از پیروزی خیر بر شـر اسـت؛ اهریمن حتی در شـکل اسـب تحت 

فرمـان قهرمـان قـرار گرفتـه و ابـزاری بـرای نمایـش اقتـدار او در جهـان می‏شـود. همچنیـن در 

)پورداوود، ۱۳۹۴: سـروش یشـت بند ۵۷( به چهار اسـب مقدس اشـاره شده است که گردونهٔ 

سروش، ایزد نظم و بیداری، را می‏کشند. این اسب‏ها با ویژگی‏های سپید، روشن، درخشان، 

ک، هوشـیار و بی‏سـایه توصیـف شـده‏اند کـه هـر کـدام نمایانگـر صفـات معنـوی و برتـری  پـا

گاهی، و  کی و نورانیت، هوشیاری نمایانگر بیداری و آ آن‏هاست: سپید و درخشان نماد پا

بی‏سایه اشاره به جنبه‏های غیرمادی و الهی آن‏ها دارد.

عالوه بـر ایـن، سـم‏های زرکـوب ایـن اسـبان بـر تقـدس و ارزش والای آنهـا می‏افزاید. مقایسـه 

، پرنـدگان و تیرهـای پرتاب‏شـده، بیانگـر نیـروی مافوق طبیعی  سرعتشـان بـا بـاد، بـاران، ابـر

یـت الهـی‏اش  و خارق‏العـاده‏ای اسـت کـه بـرای رسـاندن سـروش بـه مقصـد و انجـام مامور
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ضروری است )پورداوود، 1394: سین ۲۷/۵۷ و ۲۸(. این نمونه‏ها از یشت‏ها به‏وضوح نشان 

می‏دهند که اسب، نه‏تنها یک حیوان کاربردی، بلکه موجودی مقدس، نمادین و اساطیری 

در اندیشـه ایرانیـان باسـتان بـوده اسـت. اسـب به‏عنـوان تجلـی‏گاه ایـزدان، ابـزار پیـروزی 

قهرمانـان بـر شـر و مرکـب ایـزدان در سـفرهای آسـمانی نقش‏آفرینـی می‏کنـد. ویژگی‏هایـی 

کی و هوشیاری که به اسبان اساطیری نسبت داده شده،  مانند سرعت، قدرت، زیبایی، پا

بازتابـی از باورهـای عمیـق دینـی و فرهنگـی دربـارۀ ایـن حیوان نجیب اسـت. ایـن جایگاه، 

اسب را به یکی از مهم‏ترین نمادها در ادبیات و اساطیر ایران باستان مبدل ساخته است. 

تجسـم ایـزدان در قالـب جانـوران، با یافته‏های باستان‏شـناختی نیز تایید می‏شـود و به این 

باورهای اساطیری عینیت می‏بخشد. یکی از نمونه‏های بارز این تجلی، کشفی ارزشمند از 

کاوش‏های شهر سبز1 در ازبکستان است. در این یافته، تیشتر )ایزد باران و حاصل‏خیزی 

در اسـاطیر ایرانـی( در قالـب اسـب، بـر روی اسـتودان بـه نمایـش درآمده اسـت. این تجسـم 

کید می‏کند، بلکه ابعاد  شمایلی نه‏تنها بر اهمیت و نقش محوری اسب در نمود ایزدی تا

تطبیقی و فرهنگی آن را نیز آشکار می‏سازد.

بررسـی جزئیـات ایـن نـگاره نشـان می‏دهـد کـه گوش‏هـای ایـن تجسـم اسب‏سـان شـباهت 

قابـل توجهـی بـه گوش‏هـای اسـب دارد. فرانتـس گرنـه2 ایـن ویژگـی را متأثـر از ایـزدان جنـگ 

هندی می‏داند و به ارتباطات فرهنگی و اسـاطیری گسـترده در منطقه اشـاره می‏کند. این 

یشـه‏های مشـترک یـا تأثیـرات متقابـل در  دیـدگاه فراتـر از یـک شـباهت ظاهـری اسـت و بـه ر

پانتئون‏هـای هنـدی و ایرانـی اشـاره دارد. بـا این‏حال، اهمیت این یافته تنها به شـباهت‏ها 

محدود نمی‏شود. در همین تجسم، ویژگی‏های خاص و منحصر به فردی نظیر خدنگ‏ها 

)پیکان‏هـا( در هـر دو دسـت نیـز دیـده می‏شـود کـه آن را از نمونه‏هـای صرفـا هنـدی متمایـز 

1. Kesh.
2. Franz Grenet.
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می‏کند. وجود این خدنگ‏ها می‏تواند نشانگر نقش تیشتر به عنوان ایزد جنگاور و محافظ 

آب و زندگـی باشـد یـا بـه کارکـرد رهایی‏بخـش و پیروزی‏بخـش او در نبـرد بـا خشکسـالی و 

نیروهای اهریمنی اشاره داشته باشد.

این عناصر خاص به تجسـم تیشـتر ابعادی مسـتقل و منحصر‏به‏فرد می‏بخشـند که فراتر از 

تأثیرات بیرونی، به هویت و کارکردهای ایزدی او در بستر باورهای ایرانی بازمی‏گردد. بنابراین، 

ایـن یافتـۀ باستان‏شـناختی نه‏تنهـا تجسـم ایـزدان در قالـب جانـوران را تأییـد می‏کنـد، بلکـه 

پیچیدگـی تعامالت فرهنگـی و حفـظ ویژگی‏هـای بومی در بازنمایـی ایـزدی را نیز به‏وضوح 

.(Grenet, 2015: 136-140) نشان می‏دهد

 و رهمتحلیلامن داهیم ییارتیسم

نقش نمادها و رمزها در تمامی آیین‏های تشرف، به‏ویژه در فرهنگ‏های باستانی، برجسته و 

غیرقابل‏انکار است. رمزگشایی این آیین‏ها در تمام مراحل تشرف اهمیت فراوان دارد و برای 

فهم جامع و عمیق رویکردهای معنوی جامعه ضروری شمرده می‏شود. مفهوم »تشرف« خود 

بـه دو گونـهٔ اجبـاری و اختیاری تقسـیم می‏شـود. تشـرف اجباری به گـذر از مراحل مختلف 

زندگی انسان مانند تولد، بلوغ، ازدواج، آبستنی و مرگ اشاره دارد. در مقابل، تشرف اختیاری 

بـه ورود بـه مراتـب جوامـع خـاص، انجمن‏هـای اخوت یا رشـته‏های ویژه اشـاره می‏کند که در 

گاهی‏های پنهان یا معنوی است )تفضلی، 1354: ص79(. در این  آن فرد به دنبال کسب آ

، میتـرا، نمونـه‏ای برجسـته از ایـن مفاهیـم اسـت، کـه در آن گاو و  زمینـه، داسـتان خـدای مهـر

اسب نقشی ویژه و نمادین دارند. این داستان از ابتدا با قربانی کردن گاو پیوند دارد؛ چراکه 

ایـن قربانـی به‏عنـوان نقطـۀ آغاز حیات و آفرینش در نظر گرفته می‏شـود. قربانی کـردن گاو در 

اسـطوره‏های آیینی باسـتانی، به‏ویژه در مهرپرسـتی، با مراسـم ویژه‏ای همراه است که تمامی 

باورها و معانی مدنظر را از سـاحت اسـطوره‏ها آشـکار می‏سـازد )عسـگری و دیگران، 1399(. 
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ایـن مراسـم نه‏تنهـا نمایانگـر یـک عمـل آیینـی اسـت، بلکـه نشـانی از پیونـد عمیـق انسـان با 

نیروهای ناگزیر است که بر حیات او تأثیر می‏گذارد.

 گاو در اسطوره‏های ایرانی جایگاه ویژه‏ای دارد و اهمیت آن را می‏توان از جنبه‏های مختلف 

، به‏عنـوان نمـاد زندگـی و  بررسـی کـرد. یکـی از ایـن جنبه‏هـا نقـش آن در آفرینـش اسـت. گاو

باروری، نقشی کلیدی در جامعه دامداری آریایی‏ها نیز ایفا می‏کند. در سرزمین‏های کم‏آب 

ایـران، اهمیـت عنصـر آب و نقشـی کـه گاو در بـاروری و تأمیـن حیـات دارد، یکـی از عوامـل 

اصلـی جایـگاه ویـژه آن بـه ‏شـمار مـی‏رود )متقـی و دیگـران، 1402(. عالوه بر این، پیونـد گاو با 

صورت فلکی ثور و نقش آن در بارش باران، گواه تعامل عمیق انسان با طبیعت و پاسخ به 

یستی اوست. نیازهای ز

پس از انجام قربانی، میترا به آسمان صعود می‏کند؛ عملی که پیوندی عمیق میان دنیای 

، که در بسـیاری  مـادی و معنـوی برقـرار می‏سـازد. پـس از قربانـی گاو و برپایـی ضیافـت آخـر

از مذاهب اسـرارآمیز باسـتان نیز دیده می‏شـود، میترا آماده می‏شـود تا با گردونه‏ای از چهار 

اسـب آراسـته و نیرومنـد بـه آسـمان سـفر کنـد. گردونـه کـه به دسـت سـل )خدای خورشـید( 

رانده می‏شود، نمادی از حرکت و انتقال از زمین به آسمان و تجلی ابدیت است. از طریق 

ایـن صعـود، میتـرا مفهـوم نجـات و تجدیـد حیـات را بازنمایـی می‏کنـد و نشـان می‏دهد که 

زندگـی و مـرگ همـواره در چرخـه‏ای پیوسـته و معنـوی در حـال تحـول هسـتند. در نتیجـه، 

گاو و اسـب در آیین‏هـای تشـرف، نه‏تنهـا ابعـاد  تحلیـل نمادهـا و اسـطوره‏های مرتبـط بـا 

فرهنگـی و مذهبـی جوامـع باسـتانی را روشـن می‏کنـد، بلکه فهـم عمیق‏تری از روابط انسـان 

بـا جهـان پیرامـون و الهامـات معنـوی آن فراهـم مـی‏آورد. ایـن مطالعـات، غنـای فرهنگـی و 

معنـوی جوامـع باسـتانی را نشـان می‏دهـد کـه براسـاس نمادهـا و آیین‏هـای خاص خـود، در 

پـی جسـتجوی مطلقـات و پاسـخ بـه پرسـش‏های بنیادین زندگـی بوده‏اند )فکوهـی، 1392: 

ص225؛ کویاجی، 1388( )شکل4(.
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)2020 ,Mark( یا کاپو وتره در ایتالیا شکل 4: مهرابه سن مار

گردونـه خورشـید  کـه در برخـی فرهنگ‏هـا به‏عنـوان  علامـت چلیپـا یـا صلیـب شکسـته، 

بـا پیشـینه‏ای چنـد هزارسـاله  گردونـه مهـر نیـز شـناخته می‏شـود، یـک نمـاد باسـتانی  و 

نه‏تنهـا  نمـاد،  ایـن  می‏آیـد.  شـمار  بـه  باسـتان،  ایـران  به‏ویـژه  مختلـف،  تمدن‏هـای  در 

بازتاب‏دهنـدۀ باورهـای مذهبـی و فرهنگـی آن دوره اسـت، بلکه بیانگـر چگونگی ارتباط 

انسـان با طبیعت و کائنات نیز هسـت. براسـاس داده‏های موجود، چلیپا برای نخسـتین 

بـار در خوزسـتان کشـف شـده و بـه پنـج هـزار سـال پیـش از میالد نسـبت داده می‏شـود 

یشـه‏های فرهنگـی آن را  ی، عمـق ر یخ‏گـذار )رضاییـان ابرقویـی و دیگـران، ۱۳۹۸(؛ ایـن تار

به‏خوبی نشان داده و اهمیتش در نظام‏های اعتقادی و فرهنگی ایران باستان را برجسته 

یایی‏ها  می‏کند. برخی پژوهشگران به مقولۀ جالب‏توجهی وارد شده و به ارتباط چلیپا با آر

یـک مولـر بـر ایـن باور اسـت کـه این نماد از خاسـتگاه  اشـاره کرده‏انـد. در ایـن زمینـه، لودو

کندگـی میـان قبایـل مختلـف  یایی‏هـا نشـئت گرفتـه و آن‏هـا آن را پیـش از جدایـی و پرا آر
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یخی این  خود می‏شـناخته‏اند (Skjaervo, 2008)؛ با این‏حال، به نظر می‏رسـد پیشـینۀ تار

یایی‏ها تصور شده، باشد.  نماد در ایران به‏مراتب کهن‏تر از آنچه در میان آر

بـه معنـای »خـوب شـدن«  زبـان سانسـکریت نشـئت می‏گیـرد،  از  کـه  واژهٔ »سواسـتیکا« 

و  مثبـت  مفهـوم  ایـن   .)۱۳۹۸ دیگـران،  و  ابرقویـی  )رضاییـان  اسـت  »خوشـبختی«  و 

امیدبخـش، جایـگاه ویـژه‏ای در باورهـای مذهبـی و فرهنگـی داشـته و به‏ویـژه در هنـد، 

ی و حاصل‏خیـزی اسـت. هرتسـفلد، پژوهشـگر آلمانـی، ایـن نمـاد را به‏عنـوان  نمـاد بـارور

اسـت  ممکـن  تفسـیرهایی  چنیـن  این‏حـال،  بـا  اسـت؛  داده  توضیـح  خورشـید  گردونـه 

پایـی بـه فرهنـگ و اسـاطیر باسـتانی، متـون یونانـی و رومـی شـکل  تحـت تأثیـر نـگاه ارو

گرفته باشـد (Cutis, 1971:281). در این فرهنگ‏ها، خورشـید نماد زندگی و قدرت اسـت 

و چلیپـا به‏عنـوان نمـاد گردونـه خورشـید مـورد توجـه قـرار می‏گیـرد. در فرهنـگ ایرانـی، این 

ایـران باسـتان،  ایـزدان  بزرگ‏تریـن  از  ، یکـی  ایـزد مهـر مرتبـط اسـت. مهـر بـا  به‏ویـژه  نمـاد 

کـه بـر آن سـوار بـوده و نمـاد روشـنی و حقیقـت در نبـرد بـا دروغ  گردونـه‏ای اسـت  دارای 

از چهـار  گردونـۀ مهـر نمایانگـر یکـی  (Bachtor Tash, 1380). هـر شـاخهٔ  و فسـاد اسـت 

ک و آتـش- اسـت کـه در تعامل و حرکت خـود، نظام کلی  عنصـر طبیعـت -آب، بـاد، خـا

یـان درمی‏آورنـد. کـرده و زندگـی را بـه جر طبیعـت را حفـظ 

نقـوش و هنرهـای نمایشـی مرتبـط بـا مهـر در دوران ساسـانی، بیانگـر میـراث فرهنگـی و 

یخـی ایـران اسـت. لباس‏هایـی کـه مهـر در ایـن تصاویـر بر  مذهبـی غنـی از میانـۀ دوران تار

تـن دارد، نشـان‏دهندۀ نهادینه‏شـدن فرهنـگ باسـتانی و توانمنـدی هنـری ساسـانیان در 

بازنمایـی ایـن ایـزد بـزرگ اسـت (Kristensen, 1386:139). همچنیـن، اسـب در نمادهـای 

مرتبـط بـا مهـر و چلیپـا معنـای ویـژه‏ای دارد؛ این موجـود نمادی از حرکـت، آزادی و انتقال 

گـون، نماینـدۀ نیروهـای کیهانـی و طبیعـی به شـمار  اسـت و در اسـطوره‏ها و نمادهـای گونا

می‏رود. در باورهای فرهنگی، اسب به‏عنوان نماد نجابت خانوادگی و آمادگی برای جنگ 
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و صلح مطرح است (Askarpour et al., 2021). افزون بر این، در فلسفه‏های کهن، اسب 

، عمـق مفهومـی آن در فرهنگ‏هـای مختلـف،  بیانگـر خـرد و تخیـل نیـز هسـت و از ایـن‏رو

، 1395(. بدیـن  تعامـل پیچیـده میـان انسـان و طبیعـت را بازتـاب می‏دهـد )روشـن‏ضمیر

، نه‏تنهـا به‏عنـوان علامتی مذهبـی و فرهنگی،  ترتیـب، نمـاد چلیپـا و ارتباطـش بـا ایـزد مهـر

بلکـه به‏عنـوان نمـادی از هسـتی و تعامـل بـا نیروهـای طبیعـی و کیهانـی مـورد توجـه قـرار 

یخی و فرهنگی، اهمیت و معانی عمیق‏تری یافته  می‏گیرد. این نمادها، به‏سبب دلایل تار

و می‏تواننـد نقطـۀ آغـاز تفکـرات و جریان‏های فرهنگی متعددی در تمدن‏های باسـتانی و 

حتی دوران معاصر باشند.

شکل 5: کرمانشاه، طاق‏بستان: میترا در کنار پادشاهان ساسانی )تصویر از نگارنده(



ستانان باریا رد نآ تیهما و ش نقیسررب :تیسرپرهمر د سبا ییارگدامن /  131

تنیجهگ‏یری

، فراتر از یک حیوان کاربردی، به‏عنوان نمادی  این پژوهش نشـان داد که اسـب در آیین مهر

محـوری و چندلایـه مطـرح بـوده اسـت. اسـب در ایـن آییـن معانـی و دلالت‏هایـی چـون 

، پیـروزی و پیونـد بـا عالم مینوی را دربرداشـته و به‏عنوان مرکب و تجلی ایزد  جنـگاوری، نـور

، نقشـی کلیـدی در نظـام آیینـی و کیهانـی ایفـا می‏کرده اسـت. متون اوسـتایی، اسـب را  مهـر

موجـودی مقـدس و دارای ویژگی‏هـای مینـوی توصیـف کـرده و نگاره‏های باسـتانی نیـز آن را 

نمادی از رستگاری و ارتباط با عالم الهی نشان می‏دهند.

اهمیت اسب در فرهنگ ایران باستان تنها به آیین مهر محدود نبوده و بر پایه‏های متعددی 

استوار بوده است. این اهمیت شامل ابعاد عملی )به‏عنوان ابزار جنگ و نشانه اشرافیت و 

اعتبـار اجتماعـی(، آیینـی )در مراسـم و باورهای مذهبی(، و اسـطوره‏ای )به‏عنـوان نمادی از 

دوگانگی مرگ و زندگی و تجلی ایزدان در هیئت اسب‏های سپید و درخشان( بوده است.

در نهایت، با گسترش آیین مهر به اروپا، به‏ویژه در روم، جایگاه نمادین اسب تقویت شده و 

در بستر فرهنگ نظامی رومی، به نمادی از شجاعت و رستگاری معنوی برای سربازان بدل 

گشـته اسـت؛ ایـن امـر نشـان‏دهنده تـداوم و انعطاف‏پذیـری این نماد در بسـترهای فرهنگی 

جدید است.
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